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 چكيده

و خـانوادة  و خـانوادة  و خـانوادة  و خـانوادة      ييييتشكيل جامعـة بـزرگ بشـر   تشكيل جامعـة بـزرگ بشـر   تشكيل جامعـة بـزرگ بشـر   تشكيل جامعـة بـزرگ بشـر       بلندبلندبلندبلند، آرمان ، آرمان ، آرمان ، آرمان 7ي موعودي موعودي موعودي موعودمهدمهدمهدمهدجهاني جهاني جهاني جهاني حكومت حكومت حكومت حكومت در در در در 
دوستان دوستان دوستان دوستان     و انسانو انسانو انسانو انسان    شايستگانشايستگانشايستگانشايستگان، ، ، ، پيشوايانپيشوايانپيشوايانپيشوايانديرينة همة پيامبران، ديرينة همة پيامبران، ديرينة همة پيامبران، ديرينة همة پيامبران،     ييييو آرزوو آرزوو آرزوو آرزو    رسدرسدرسدرسد    به حقيقت ميبه حقيقت ميبه حقيقت ميبه حقيقت مي    ييييانسانانسانانسانانسان

            ....شودشودشودشود    ييييبرآورده مبرآورده مبرآورده مبرآورده م
    خـلاف خـلاف خـلاف خـلاف     بـر بـر بـر بـر     وووو    حكومتنـد حكومتنـد حكومتنـد حكومتنـد     يييياساس ـاساس ـاساس ـاساس ـ    ركـن ركـن ركـن ركـن     ن و رهبـر، ن و رهبـر، ن و رهبـر، ن و رهبـر، ، پـس از قـانو  ، پـس از قـانو  ، پـس از قـانو  ، پـس از قـانو  اسلاماسلاماسلاماسلام    ييييسياسسياسسياسسياس    نظامنظامنظامنظام    دردردردر    مردممردممردممردم

، ، ، ، ميـدان ميـدان ميـدان ميـدان     ايـن ايـن ايـن ايـن     دردردردر    شـوند و شـوند و شـوند و شـوند و     مـي مـي مـي مـي         شـمرده شـمرده شـمرده شـمرده     ،،،،ييييسياسسياسسياسسياس    قدرتقدرتقدرتقدرت    يييياصلاصلاصلاصل    منابعمنابعمنابعمنابع    ازازازاز    ،،،،يييياستبداداستبداداستبداداستبداد    ييييهاهاهاها    حكومتحكومتحكومتحكومت
. . . . مانندمانندمانندمانند    يييينمنمنمنم    تفاوتتفاوتتفاوتتفاوت    ييييبببب    هرگزهرگزهرگزهرگز    وووو    دهنددهنددهنددهند    ييييمممم    نظرنظرنظرنظر    ييييسياسسياسسياسسياس    مهممهممهممهم    مسائلمسائلمسائلمسائل    دردردردر. . . . دارنددارنددارنددارند    عهدهعهدهعهدهعهده    بربربربر    سهمي مهمسهمي مهمسهمي مهمسهمي مهم

مصاديق نقش و مصاديق نقش و مصاديق نقش و مصاديق نقش و     ترينترينترينترين    مهممهممهممهماز از از از ) ) ) ) مشاركتمشاركتمشاركتمشاركت((((    حمايتحمايتحمايتحمايت    وووو    ييييپشتيبانپشتيبانپشتيبانپشتيبان    وووو) ) ) ) مقبوليتمقبوليتمقبوليتمقبوليت((((    اطاعتاطاعتاطاعتاطاعت    وووو    پذيرشپذيرشپذيرشپذيرش
        . . . . سهم مردم در ابعاد مختلف حكومت استسهم مردم در ابعاد مختلف حكومت استسهم مردم در ابعاد مختلف حكومت استسهم مردم در ابعاد مختلف حكومت است

با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار، نقش مردم در تشكيل حكومـت مهـدوي در قالـب    
        ....يابديابديابديابد    اي نمود مياي نمود مياي نمود مياي نمود ميسازوكارهاي ويژهسازوكارهاي ويژهسازوكارهاي ويژهسازوكارهاي ويژه

انجـام  انجـام  انجـام  انجـام      "بيعـت بيعـت بيعـت بيعـت "عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  عنصر مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالب سـازوكار  
دادن زمينة عملي حكومت را دادن زمينة عملي حكومت را دادن زمينة عملي حكومت را دادن زمينة عملي حكومت را     دادن متفاوت است؛ همچون رأيدادن متفاوت است؛ همچون رأيدادن متفاوت است؛ همچون رأيدادن متفاوت است؛ همچون رأي    با رأيبا رأيبا رأيبا رأي    اگرچه بيعتاگرچه بيعتاگرچه بيعتاگرچه بيعت. . . . گيردگيردگيردگيرد    ميميميمي

آن را آن را آن را آن را     هايهايهايهايكاركردكاركردكاركردكاركردتوان توان توان توان البته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه ميالبته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه ميالبته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه ميالبته بيعت داراي كاركردهاي خاص خود است كه مي. . . . كندكندكندكند    فراهم ميفراهم ميفراهم ميفراهم مي
    بهبهبهبه    ييييبندبندبندبندييييپاپاپاپا    وووو    ققققييييتشوتشوتشوتشو    ييييبرابرابرابرا    يييياااازهزهزهزهييييانگانگانگانگ، ، ، ، تتتتييييولاولاولاولا    اعمالاعمالاعمالاعمال    ييييبرابرابرابرا    نهنهنهنهييييزمزمزمزم    جادجادجادجادييييااااي، ي، ي، ي، آمادگآمادگآمادگآمادگ    اظهاراظهاراظهاراظهار    وووولام لام لام لام اعاعاعاعدر در در در 
    فـراهم فـراهم فـراهم فـراهم     وووو    ييييوفـادار وفـادار وفـادار وفـادار     بـر بـر بـر بـر     ددددي ـي ـي ـي ـتأكتأكتأكتأكو سـرانجام  و سـرانجام  و سـرانجام  و سـرانجام      تتتتييييولاولاولاولا    رساندنرساندنرساندنرساندن    تتتتييييعلعلعلعلفففف    بهبهبهبه    وووو    دندندندنييييخشخشخشخشبببب    تتتتييييننننييييعععع، ، ، ، فهفهفهفهييييوظوظوظوظ

        . . . . دانستدانستدانستدانست    اجرااجرااجرااجرا    توانتوانتوانتوان    كردنكردنكردنكردن    فراهمفراهمفراهمفراهم    وووو    امكاناتامكاناتامكاناتامكانات    ساختنساختنساختنساختن
        ....، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود، بيعت، مشاركت، مشروعيت، مقبوليت، حكومت مهدي موعود7حضرت مهديحضرت مهديحضرت مهديحضرت مهدي: هاكليدواژه

                                                 
 Kh.salimian@yahoo.com  .يعضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام �
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ايـن    در عرصه. خواهدگرفترا فراخاور و باختر گيتي ، 7يمهدموعود حكومت گمان  بي

خيـزد و   يم ـ از آن بـر  يكتاپرسـتي كه گلبانـگ   مگر اين ،ماند يدر زمين نم يا يآباد حكومت،

، آرمـان  بخـش  نجاتبه دست آن  ،در آن دوران. دشو يآكنده م و دادگري از داد زمينسراسر 

ديرينـة همـة    يو آرزو رسـد  به حقيقت مي يو خانوادة انسان يتشكيل جامعة بزرگ بشر بلند

دسـت  زمين را بـه  پروردگار،  .شود يدوستان برآورده م و انسان ستگانشاي، پيشوايانپيامبران، 

زيـر  را گيتي گسترة  همةو  كرد دپاك خواه شاز دشمنان :معصوميناز پيشوايان واپسين 

و كليني،  5، ص1ج: تا ؛ صدوق، بي262، ص1ج: 1387صدوق، ( داد داو قرار خواه يفرمانرواي

  ).432، ص1ج: 1365

 حكومـت  در. حكومتنـد  ياساس ـ ركن ، پس از قانون و رهبر،اسلام يسياس نظام در مردم

 محسوب ،يسياس قدرت ياصل منابعجمله  مردم از ،ياستبداد يها حكومت خلاف بر ياسلام

 نظـر  يسياس ـ مهـم  مسـائل  در آنـان . دارنـد  عهـده  بر مهم يسهم ميدان اين در و شوند يم

حكومـت،   "مشـروعيت "پـس از   را مـردم  سهم و نقش. مانند ينم تفاوت يب هرگز و دهند يم

 اطاعـت  و پـذيرش : از عبارتنـد  هـا  آن ترين مهم كه كشيد تصوير به مختلف ابعاد در توان يم

  .)مشاركت( حمايت و يپشتيبان و) مقبوليت(

  مشروعيت ) يك

 نيتـر  ياديبن ازو  ياسيس فلسفه مباحث نيتر مهم و ترين اي پايه ،ترين ديرينهاز » تشروعيم«

در طول تاريخ زندگي اجتماعي بشر بوده و  دولت و حكومت به مربوط مسائل نيرتردا شهير و

 و اسـت  اسـتوار لوده شا ينا بر يحكومت و ياجتماع ،ياسيس مسائل نيتر شيب كه چرا؛ سته

 افـزون . رديگ يم سرچشمه موضوع نيا از زين ياسيس علوم وران شهياند يهادگاهيد گوناگوني

در . اسـت  يناگسسـتن  و تنگاتنگپيوندي  ، دارايمسأله نيا با هاحكومت يبند ميتقس ن،يا بر

 يحكومت چه«اي است كه  پايه هاي مربوط به مشروعيت در پاسخ به اين پرسشواقع بررسي

   ؟»است مشروع

) عرش( از ريشة) مصدر صناعي( جعلي) ساختگي( ، مصدر»مشروعيت«از نگاه لغت؛ واژة 
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، )اسم مفعـول ( مشروع. ديده شود» مشروعه«و » مشروع«ي ها براي فهم آن بايد واژه. است

  ).1124ص: 1369عميد، ( .يعني آنچه با شرع هماهنگ باشد؛ چيزي كه بر پاية شرع روا باشد

  و فقـه   ، كـلام  فلسـفه (  اسـلام   سياسـي  ةدر انديش ـاز نگاه اصطلاحي، » مشروعيت«واژه 

و   حكومـت   ؛ يعنـي  اسـت   اسـلام   شريعت  هاي و آموزه  با موازين  مطابقت  معناي  به ،) اسلامي

  شرعي  موازين  به  كه  ، حكومتي اساس  بر اين. باشد  داشته  ديني  پايگاه  كه  است  مشروع حاكمي

   ).14ص: 1385ايزدي، ( دارد  باشد، حقّانيت  بند پاي هيو الا

  را فـراهم   مردمنودي خش هاي  سبب  همة  يا حاكمي  ، اگر حكومت اسلام  سياسي  از ديدگاه

  ، حكومت برابركند و در  پيدا نمي  ديني ، مشروعيتكندنرفتار   شريعت  دستورات  بر پايةاما  ؛كند

  كـه   بنـد باشـد، همچنـان   پاي  هيالا  احكام  كند و به  رعايت را  ديني  هاي آموزه  كه  و حاكمي

را نيز  آنان  و شرعي  طبيعي  و حقوق  مردم  تر خشنودي بيش  بايد اسباب دارد،  ديني  مشروعيت

،  شـريعت   بـه   شـان بنـدي و پـاي بـاور    سـبب   به  دينداران  كه  است  صورت  در اين. كندفراهم 

  . آورند را نيز پديد مي  شناسانه جامعه  و مقبوليت  مشروعيت

  1الاهي مشروعيتانواع 

چه كسي بايـد حكومـت   «ه براي پاسخ به اين پرسش ك نظران اسلاميانديشمندان و صاحب

اين ديدگاه از دو جنبه توحيدي و . فقط خدا يا نمايندة او حق حاكميت دارند: گويند ؛ مي»كند؟

  .شود  شناختي از سوي ديگر، بررسي مي شناسي از يك سو و نيز انسان هستي

  شناختي و توحيد  از جنبة هستي: الف

لكه سرپرستي و ادارة كارهاي آفرينش نيـز  براين پايه، نه فقط آفرينندگي ويژه خداوند است؛ ب

كس ديگري شايستة چنـين جايگـاهي نيسـت؛ حتـي پيـامبران و پيشـوايان        از آنِ او است و 

                                                 

هـاي گونـاگوني را بـراي     بندي شناسان و فيلسوفان علوم سياسي دسته فقهاي مسلمان، جامعه .1
اند كه در  آن را مورد بررسي قرار داده مفهوم مشروعيت در نظر گرفته و از زواياي گوناگوني

صـرف  » مشـروعيت سياسـي  «و » مشروعيت فلسفي«جا از مشروعيت در جامعه شناسي،  اين
  .شوداشاره مي» مشروعيت الاهي«نظر شده، فقط به 
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، صرف برخورداري از مقام پيامبري و پيشوايي و فضـيلت علـم، چنـين حقـي را     :معصوم

از ايـن رو،  . ندارند كه بتوانند از طرف خود، بر مردم حكـم حكـومتي يـا داوري جـاري كننـد     

هرگونه تصرفّ و دخالت در نظام هستي و نيز در امور آدميان، به اجازه خداوند نيازمند است و 

  . ها حق دخالت نداردكس از پيش خود، در سرنوشت انسان هيچ

بودن اين حق حاكميت و ولايت براي خداونـد بـزرگ آن اسـت كـه او يگانـه       سبب ويژه

هـا، در   به همـين سـبب هرگونـه تصـرف او در آفريـده      آفريدگار و يگانه مالك همگان است؛

از اين رو غيـر خداونـد، فقـط بـا اجـازة      . حقيقت ورود او در قلمرو ملك و سلطنت خود است

از سـوي مالـك مطلـق    » مجوزي«با داشتن چنين . تواند برسايرين حكمراني كند خداوند مي

  . يابد مي "مشروعيت"جهان، يعني خداوند، حكومت وي 

از جملـه  . آيـد قرآن به روشني مشروعيت انحصاري حاكميت خداوند به دست مي از آيات

 ألاَ لـَه الْحكـْم  «: و» ؛ حكم و فرمان تنهـا از آن خداسـت  )57: انعام( إنِِ الْحكمْ إلاَِّ للَّه«آيات 

هـا در ايـن بحـث    ؛ و ديگر آيات كـه بيـان آن  »؛ و بدانيد داوري مخصوص اوست)62: انعام(

  ).47و  45، 44: و مائده 35: يونس( اردضرورتي ند

  شناختي از جنبه انسان: ب

كنيم و نيز خود را داراي خرد و  هر يك از ما در نهاد خود احساس آزادي، اراده و استقلال مي

هـايي اسـت از طـرف    ها همه موهبـت اين. دانيم فهم و صاحب نيروهاي جسمي و روحي مي

ا ايـن    هاي گوناگون و با تفاوت ندازهپروردگار كه در همة افراد انسان به ا هايي وجـود دارد؛ امـ

شود كه فردي بر ديگري حق حاكميت  هاي طبيعي، سبب نميهاي خداوندي و تفاوتموهبت

خطاب به فرزند خـود، امـام    7امام علي. كه خداوند اراده فرمايد و ولايت پيدا كند، مگر اين

   :فرمود  7حسن

كـه  بنده ديگران مباش، حـال آن ! اي فرزندم  ؛ك و قدَ جعلكَ اللَّه حرّاًو لَا تكَُنْ عبد غيَرِ«

  ).31نامه: 1378شريف رضي، ( »خداوند تو را آزاد قرار داده است

هاي زنـدگي فـردي و گروهـي انسـان،      بيني الاهي در همة عرصه كه در جهان نتيجه اين

هـاي اجـراي قـوانين،     هـا و شـيوه   وشهاي قانونگـذاري، ر  حضور خدا پايه است؛ مانند عرصه
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همچنين در اين نظريه، حكومت بـه خـودي   . آموزش و پرورش، رهبري و حاكميت در جامعه

خود اصالت ندارد؛ بلكه از آن جهت كه بستري است براي برپايي عدالت و رسيدن انسان بـه  

  . كند پيدا ميبختي جاودان؛ ارزش  رشد و سرانجام نزديك شدن او به خداوند و رسيدن به نيك

  )پذيرش مردم( مقبوليت) دو

توانند به حكومت اسلامي، مشروعيت ببخشند؛ بلكه در بحث گذشته، روشن شد كه مردم نمي

حكومت اسلامي از مشروعيت الاهي برخوردار است و رأي و نظر مردم در اين زمينـه، هـيچ   

يـان حكومـت اسـلامي    اكنون گاه پاسخ به اين پرسش است كه آيا مـردم در جر . اثري ندارد

  نقشي دارند؟ 

توانند خاستگاه اعتبار و مشروعيت حكومت اسلامي مردم نبايد و نمي: در پاسخ، بايد گفت

باشند و به طور اساسي حكومت اسلامي تبلور حاكميت الاهي است كه در مشروعيت خويش 

اسـت؛ ولـي   به انديشه و رأي انسان نيازمند نيست، بلكه مشروعيت آن با اصـل آن آميختـه   

در . برپايي و آشكارشدن حكومت اسلامي جز با رأي موافق و هم سوي مردم شـدني نيسـت  

  .يابد موضوعيت مي» مقبوليت«جا بحثي با عنوان  اين

 به معناي پذيرفته شده و پسنديده گرفتـه شـده اسـت   » مقبول«از كلمه » مقبوليت«واژه 

آوري  به سياسـت، بـه معنـاي روي    اين واژه از نظر مباحث مربوط). 1147ص: 1369عميد، (

  . همگاني و پذيرش مردمي است

اي است؛ اما ايـن واژه   در انديشة سياسي اسلام، مقبوليت و رأي مردم داراي جايگاه ويژه

آورد و اگر اسلام چيزي را نهي كرده است، مردم حق ندارند با رأي و گزينش مشروعيت نمي

  .بشمارند) پذيرفته( خود آن را مقبول

هاي دين رودررويي نداشـته   گاه است كه با مباني و آموزه زش رأي و ديدگاه مردم تا آنار

بر پاية اين مباني، مشروعيت ديني محور است و بر مقبوليت مردمي برتري دارد و اگـر  . باشد

مصباح ( خورد رود؛ بلكه برپايي آن با چالش بر مي مقبوليت منتفي شود، مشروعيت از بين نمي

  ).؛ با تصرف28ص: 1378يزدي، 
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  :فرمود 7علي  حضرت  بهدر بارة حقيقت اقبال و توجه مردم،  6 اكرم پيامبر
 ْا أَنتإِنَّم يلا عةِيبنْزِلَةِ الْكَعِتؤُْتىَ بم    وا لـَكلَّمَفس مَالْقو ؤُلاَءه ي فإَِنْ أَتاَكلاَ تَأْت و

أْتوُك فلَـَا تـَأْتهِم   هذاَ الْأمَرَ فاَقبْلْه منهْم و إِ و  388صـص : 1415طبـري،  ( نْ لَم يـ
-روند و او نزد كسي نمـي تو به منزلة كعبه هستي كه نزد او مي! ؛ اي علي)675

رود پس اگر اين مردمان نزد تو آمدند و امر حكومت را بر تو عرضـه داشـتند،   
  .ها نرو بپذير و اگر نزد تو نيامدند، تو پيش آن

  حكومـت  بـه برپـايي    امـام   گاه كه آن رساند مي  روشني  به ،  اديث مانند آنو اح حديث  ينا

 غيـر  در ؛آورنـد   فـراهم  را او  حكومت  برقراري ةزمين و بروند او  سوي  به  مردم  كه دارد،  وظيفه

 7علـي   حضـرت   هك ـ چنان ؛ داشت نخواهد  اي وظيفه  حكومت  راي برپاييب  امام  ،صورت  اين

 برابـر  در را  مسـلمانان  هرگـز   اگـر چـه   ؛كرد  گيري كناره  حكومت از 6پيامبر  رحلت از  پس

  . نگذاشت تنها هاسختي و  مشكلات

 و سـازند   فـراهم  را او  حكومت ة زمين و كنند  ياري را او  كه  است  اين  مردم بر  امام  حق  گمان يب

  امام. دهد  سامان  آنان  دنيوي و  ديني كارهاي  به ، حكومت  وسيله  به  كه  است  اين  امام بر  مردم  حق

  جامعـه كارهـاي    به  رسيدگي و  حكومت  برپايي  صورتي در: فرمايد مي به روشني  كوتاه سخن  اين در

  بـه  مـا  از خود  هايحمايت با و باشيد  داشتهتمايل  ما  حكومت  به  شما  نخست  كه  است  واجب ما بر

  . نداريم  اي وظيفه ما  ،صورت  اين درغير ؛بخشيد  عينيت و  تحقق  اسلامي  حكومت

 از يك ـي 7يعل امام كه است جا آن تا ياسلام جامعه در يمردم پذيرفتن ريتأث و تياهم

  : شمارد يبرم مسأله نيهم را خلافت پذيرش مهم عوامل
ام   لوَ لاَ حضوُر الْ النَّسمةَأمَا و الَّذي فلَقََ الْحبةَ و برَأَ  رِ و قيـ ةِ حاضـ ود   الْحجـ بوِجـ

غبَِ    كظَّةِالنَّاصرِ و ما أخََذَ اللَّه علىَ الْعلمَاء أَلَّا يقاَروا علىَ    مظلْـُومٍ   ظـَالمٍ و لـَا سـ
: 1378شـريف رضـي،   ( لَأَلْقيَت حبلهَا علىَ غاَربِهِا و لسَقيَت آخرَها بكَِأسِْ أوَلها

؛ به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر اين بيعت كنندگان )119ص
نمودند و خدا علما را نفرمـوده بـود تـا     نبودند و ياران، حجت بر من تمام نمي

ستمكار شكمباره را برنتابند و به ياري گرسنگان ستمديده بشـتابند؛ رشـته ايـن    
انگاشـتم و چـون    آغـازش مـي  گذاشـتم و پايـانش را چـون     كار را از دست مي

  .داشتم گذشته، خود را به كناري مي
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  مردم  اين ؛ است  شده  منصوب  حكومت  به وندخدا  سوي از  معصوم  امام  كه  اين با ، بنابراين

 را  حكومـت   برپـايي  ةزمين خود  پيوستة هايحمايت با و آورند  روي او  سوي  به بايد  كه هستند

  حكومـت   برپايي  به  امام ، است  پديد نيامده  جامعه در  آمادگي  چنين  كه  گاه آن تا و آورند  فراهم

  سوي  به را  مردم و دهد مي قرار  رهبري و  خلافت  معرض در را خود فقط  بلكه زند؛ دست نمي

  .آيد پديد  جامعه در  اي زمينه  چنين تاخواند  مي  خويش

، در كنـار پافشـاري بـر دسـتورات و     "مقبوليت"از  "مشروعيت"بر اين پايه، با جداكردن 

گيـري بـه نقـش مـردم نيـز تـوجهي ويـژه         حاكميت الاهي و جانشينان او، در فرايند تصميم

هـاي ولايـي    شود؛ زيرا مقتضاي حكومت ديني، پذيرش مردمـي اسـت و مـردم در نظـام     مي

  . اختيار نيستند بي

   ، مقبوليت مردميهيمشروعيت الا

  .شدني است بررسي» مقبوليت«و » مشروعيت«ي نيز از دو جهت برپايي حاكميت مهدو

را بـه خداونـد    7روايات معتبري در دست است كه مشروعيت حكومت حضرت مهـدي 

  .كنند معرفي مي» خليفه الاهي«دهند و حضرتش را  استناد مي

در . خـورد اين مضمون با تعبيرهاي گوناگون در روايات شيعه و اهل سنت بـه چشـم مـي    

 ؛ المستدرك حاكم)277، ص5ج: تا  بي( توان به مسند احمد بن حنبل نابع اهل سنت ميميان م

 ؛ الـدر المنثـور سـيوطي   )276، ص6ج: تا بي( ؛ البدايه و النهايه ابن كثير)464، ص4ج: 1406(

در منـابع  . اشـاره كـرد  ) 261، ص14ج: 1409( و كنز العمال متقي هنـدي ) 58، ص6ج: تا بي(

 ؛ كشـف الغمـه  )59، ص2ج: 1387صـدوق،  ( 7ن عيون اخبار الرضـا روايي شيعي آثاري چو

و آثار ديگر، روايـاتي  ) 106ص: 1401از قمي، زخ( الاثر، كفايةو ) 470، ص2ج: 1381اربلي، (

  .اندرا با اين مضمون نقل كرده

است و وكيلـي نيسـت كـه     6با توجه به اين روايات، امام خليفه خدا و جانشين پيامبر

  . زينندمردم او را بر گ

كه وقتي قرار است حكومتي به طور كامـل الاهـي باشـد و بـه احكـام و       كوتاه سخن اين

در ابعاد گوناگون در جامعة بشري رفتار شود؛ رهبر چنـين حكـومتي بايـد از دو    قوانين خداوند 
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مندي از دانش گسترده و فراگير به شريعت و ديگر  نخست بهره: ويژگي اساسي برخوردار باشد

هـا از درك دقيـق و فهـم آن در ديگـران     هايي كه انسان لغزش و عصيان؛ ويژگيعصمت از 

  . يابد بنابراين، انتصاب خداوند بايستگي مي. ناتوانند

از سوي ديگر، در روايات است كه راهبـر حكومـت موعـود جهـاني، ديـن را بـه اسـاسِ        

هـا حاكميـت    ساندر پي اجراي آن بود، دوباره در زندگي ان 6نخستين خود كه پيامبر اكرم

  .آيد كه برگزيدة خداوند باشد گمان اين كار بزرگ از دست كسي بر مي بي. بخشد مي

  ها ها و شباهت دادن، تفاوت بيعت و رأي

پردازيم كـه    اي مفهوم مشروعيت و مقبوليت روشن شد، به اين بحث مي حال كه تا اندازه

: بيعت چه نسبتي دارد؟ به عبارت ديگرگيري به مفهوم رايج امروزين آن با  آيا انتخابات ورأي

  گيري را داشته است؟  توان گفت بيعت در گذشته كاركرد انتخابات و رأي آيا مي

رسد همه به  دادن، سخنان گوناگوني ذكر شده است؛ به نظر مي اگرچه در بارة مفهوم رأي

دي كه به سبب فراين: عبارت است از "دادن رأي"كه  كنند و آن اين يك نكته اساسي اشاره مي

  .گزينند دادن كاري معين برمي آن، كساني، يك يا چند نامزد را براي انجام

گيري از جهت مفهوم لغوي و اصطلاحي با بيعت،  با توجه به اين بيان روشن است كه رأي

ها به يكديگر، آن باشد كه هردو، در فرايند  شايد يگانه شباهت آن. طور كامل متفاوت است به

  . كميت نقش دارندگيري حا شكل

سياسي است، در حالي كـه بيعـت در نگـاه     "مقبوليت"و  "مشروعيت"گيري  نتيجة رأي

است؛ آن هم پس از مشـروعيتي تثبيـت    "مقبوليت"فقط نشان  :پيروان مكتب اهل بيت

كردن، در  كردن است و نه تسليم و اطاعت دادن، صرف انتخاب كه رأي علاوه بر آن، اين. شده

  . دادگي، سرسپردگي و اطاعت نيز وجود دارد يعت، نوعي دلحالي كه در ب

را بايسته دو مقام  ،كه شيعه براي حاكميت روشن استبيان شد، تر  پيشبا توجه به آنچه 

مقـامي كـه در آن،   ديگر شود و  مي» جعل«حاكميت ولايت و مقامي كه در آن، حق  :داند مي

بين ايـن  » تفكيك«، اي پايهبنيادين و  از مسائل ،به همين جهت. يابد مي» تحقق«حاكميت 

. خود را داردويژة آفرين  كه در نتيجه هر يك از اين دو مقام نيز، قهرمان و نقش دو مقام است
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 يگانـه گيـرد و   در يك مقام صورت مي» ولي نصب«و » حق حاكميت دادن«در اين ديدگاه، 

در » توليّ و تصدي امـور «و » تحقق حاكميت«است و » هيجعل الا«آن،  در تأثيرگذار  سبب

  .كند مي گيرد كه در آن، بيعت مردم نقش داشته و كاركرد سياسي، پيدا مي مقام ديگري، شكل

نقل شده و  "ونريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض"از رواياتي كه در تفسير آية 

 ودش ـ را مصداق اين مستضعفان دانسته است نيـز، چنـين اسـتفاده مـي     :پيشوايان معصوم

اي در موضع  يا ايده مراد از استضعاف اين است كه شخصي؛ چرا كه )184ص: 1411طوسي، (

اي كه بـا چنـين    كس يا ايده. را تنها گذارد وياقبال نكرده،  آنضعف، قرار گيرد و جامعه به 

 ؛شود به استضعاف كشيده مي) ونه فكري و اقتصادي( از نظر اجتماعي ،وضعيتي رو به رو شود

اقتدار اجتماعي قرار دارد كه مراد از آن، اقبال عمومي و پذيرش اجتماعي  ،رف مقابلاما در ط

  .است كه نتيجه آن، تقويت موقعيت اجتماعي و حاكميت يافتن آن است

بـه   .تحقق حاكميت يك شخص يا يك ايده در جامعه، به اقتـدار اجتمـاعي بسـتگي دارد   

منـوط اسـت و    ر و عدم اقتـدار اجتمـاعي  تحقق و عدم تحقق حاكميت، به اقتدا :عبارت بهتر

نقـش پيـدا   » بيعت«جا است كه  اين. هي در آن نقشي نداردعناصر ديگر، حتي مشروعيت الا

  .كننده عنصر اقتدار اجتماعي است در حقيقت بيعت، تأمين. كند مي

با تأكيد اسلام بر عنصر آزادي و اختيار آدمي، نقش مردم در تشكيل حكومت مهـدوي در  

هـا اعـلام آمـادگي بـراي حمايـت       يابـد كـه يكـي از آن    اي نمود مي زوكارهاي ويژهقالب سا

  :جانبه با سازوكار بيعت است همه

   بيعت

پديـدار   "بيعـت "حقيقت مقبوليت و پذيرش مردمي در حكومت اسلامي، در قالـب سـازوكار   

ت و تلاش براي گرفتن بيع. بيعت، از مفاهيم شاخص در فرهنگ سياسي اسلام است. شود مي

  .يا آشفتگي به سبب شكستن آن، بخش مهمي از تاريخ سياسي اسلام را رقم زده است

، به معناي خريد و فروش و ايجاب و پذيرش بيـع و  )ع ي ب( واژة عربي از ريشه» بيعت«

زدن كف دست راست از طرفين معامله به نشانه پايان دادوستد اسـت و نيـز    در اصطلاح برهم
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شود كه شخص به وسيلة آن فرمانبرداري خود را از شـخص  طلاق ميبه هر عمل و رفتاري ا

  .ديگر و سرسپردگي در برابر امر و سلطه او نشان دهد

طور كه هر يك از دو طرف  روست كه همانبه اين معنا، ازاين» بيعت«شايد اطلاق كلمه 

شود تـا پـاي    يكننده نيز حاضر م كند؛ به همان منوال، بيعت معامله، در برابر ديگري تعهد مي

پذير نيز حمايـت و دفـاع از او را بـر     جان و مال و فرزند در راه فرمانبرداريِ او بايستد و بيعت

  .گيرد عهده مي

بيعت در معناي خاص، اصطلاحي سياسي ـ حقوقي است كه توسط تمـام يـا گروهـي از      

ي بين مـردم و  اي اخلاقي، حقوقي و سياس آيد و رابطه ها به وجود مي مردم و رهبر سياسي آن

هاست كه مفاد آن را تعهد به فرمانبرداري و پيروي مردم از رهبرشان تشكيل  رهبر سياسي آن

؛ راغـب اصـفهاني،   210، ص1ج: 1415؛ طريحـي،  26، ص8ج: 1408ابـن منظـور،   ( دهد مي

؛ ابـن  36ـ   35، صـص 1ج: ق1404؛ زبيدي، 1189، ص3ج: تا ؛ جوهري، بي155ص: ق1404

  ).69ص: تا ؛ فيومي، بي147ص: تا خلدون، بي

به همين دليل، در آغاز اسلام . بيعت، سنتّي بود كه پيش از اسلام، ميان عرب رواج داشت

در عقبـه   6كه طايفة اوس و خزرج هنگام حج از مدينه به مكه آمدند و بـا پيـامبر اسـلام   

يـز پيغمبـر   پـس از آن ن . ها با مسأله بيعت، برخورد با امري آشنا بـود  بيعت كردند؛ برخورد آن

  .هاي گوناگون، با مسلمانان تجديد بيعت كرد در فرصت 6گرامي اسلام

و  10سوره فـتح، آيـه   ( آن هيآ دو كه است شده نازل عتيب بارة در هيآ سهدر قرآن كريم، 

 عـت يب« و »رضوان عتيب« يها نام به و است هيبيحد عتيب بارة در هجرت ششم سال در) 18

 ـا به و عنوان خداوند با عتيب منزله به را 6امبريپ با عتيب اول، هيآ در .معروفند» شجره  ني

در بـاره بيعـت زنـان بـا پيـامبر      ) 12سـوره ممتحنـه آيـه    ( آيه سـوم  .است هشد دييتا صورت

 ـپ بـا  زنـان  عـت يب ةنحو گوياي و هشد نازل مكه فتح از بعداست كه  6اكرم اسـلام   امبري

  .باشد يم

جا به برخي از مباحث كلي آن به  ز دارد؛ اما در ايناي دراهاي مربوط به بيعت دامنهبحث 

  :شوداجمال و گذرا اشاره مي
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 بيعت هاي پايه

پديـد نيامـدن    سبها هر يك از آن نبوداست كه آفرين  و نقش پاية مهمبيعت داراي سه 

  :عبارتند ازركن آن سه  .شود بيعت مي

  ؛شودكسي كه با او بيعت مي؛ )هگيرند( شوندهبيعت يك ـ 

  ؛ محتواي بيعت كه طرفين بر آن اتفاق دارند؛بيعت فادمو ـ د

  .كنند ؛ عموم مردم كه بر پاية مفاد بيعت، با بيعت شونده بيعت ميكنندگان بيعتـ  سه

 بيعتو چيستي  چگونگي

 ،آن دادن انجـام  ايبر) كننده شونده و بيعت بيعت( دو سوي بيعت ةبيعت و ابراز اراد آمدن پديد

امـر داشـته، و بـا     دلالت بر ايـن  هابر اراده آن يعرفبه طور كه  سخني يا كارتواند به هر مي

 بيعت بـا است كه شكل  به همين دليل. صورت گيرد ؛نداشته باشد ناهمگونياحكام شريعت 

  :است بوده متفاوت :معصومان

  .ستاو گفتار انجام شده سخن  مختلفي داشته و گاهي با عمل و زماني باهاي  بيعت، گونه:اولاً

 هـاي بيعـت  از شـيوه  رخيزيرا ب ؛است بوده متفاوت مردان بيعت زنان با بيعت چگونگي: ثانياً

 زنـان،  بيعت بـا  ،بنابراين .نبوده است زنان مشروع ، در خصوص"دست دادن"مانند ،مردان

زماني نيز با فروبـردن دسـت در آب،    گفتار و گاهي با دست دادن از روي لباس و گاهي با

 اشكال، موضوعيت ندارد و آن چه مهم بديهي است كه هيچ يك از اين. تشده اس انجام

 ـاين امـر از ماهيـت سياسـي     . باشدمشروع، مي است ابراز اراده طرفين به طريقي مفيد و

 .شودناشي مي اجتماعي بيعت

 ه است و با بيعت خـود، كنند عتيب ،طرف كي كه است طرفه دو يقرارداد عت،يببنابراين، 

 از دفـاع  و تي ـحما كه است رندهيپذ عتيب گر،يد طرف و كند يم يرويپ و برداري نفرما اعلام

 بـه  نسـبت  هركدام كه باشد يم طرفه دو اي معاهده لذا بيعت،. رديگ يم برعهده را كننده عتيب

 تيماه«: به بيان ديگر. دهند انجام را تعهد آن گريدهم وردم در تا رديپذ يم را يتعهد يگريد

 و است، گريد يسو از ريپذ عتيب و سو كي از كننده عتيب انيم معاهده و قرارداد نوع كي عت،يب

 يطيشـرا  طبـق  بر و است شونده عتيب از دفاع و تيحما و يرويپ و برداري فرمان آن يمحتو
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 ).296ص: 1383مكارم شيرازي و ديگران، ( ».دارد يمختلف درجات ،كنند يم يادآوري كه

كه  :و امامان معصوم 6ه شد، در بارة پيامبر اسلامهمان گونه كه پيش از اين گفت

و از امام  6برداري از پيامبر شوند، به بيعت نيازي نيست؛ يعني فرمان از سوي خدا نصب مي

اند و چه در مورد  معصوم منصوب از سوي او، واجب است؛ چه بر كساني كه با آنان بيعت كرده

لازمـة مقـام نبـوت و امامـت، وجـوب      : ر ديگـر به تعبي. كساني كه با آنان بيعت نكرده باشند

 : فرمايد گونه كه قرآن ميفرمانبرداري است؛ همان

»ُنكْمرِ مَي الامأُولولَ ووا الرَّسيعَاطو وا اللّهنوُا اطَيعينَ آمها الَّذا اَي؛ اي كسـاني  )59: نساء( ي

فرمـانبرداري  ] نيـز [خدا را فرمانبرداري كنيد و پيامبر و اولياي امر خـود را  ! ايد كه ايمان آورده

  .»كنيد

از يـاران خـود يـا     6آيد كه اگـر چنـين اسـت، چـرا پيـامبر      حال اين پرسش پيش مي

 مسلمانان، بيعت گرفت؟ تازه

ها نوعي يادآوري و پافشاري بر وفاداري بوده كـه   بي ترديد اين بيعت: ت كهپاسخ اين اس

بنـدي بـه   ها و حـوادث كـه پـاي    شده است؛ به ويژه هنگام بحران در مواقع خاصي انجام مي

 .قرارداد نيازمند است، تا در ساية آن، جامعه اسلامي از بحران و حوادث به خوبي گذر كند

. يز چنين خواهد بود كه بيعت، پافشاري بر وفاداري استن 4در بيعت با حضرت مهدي  

اين بيعت، . هنگام ظهور، بيعت با ياران خود است 7يكي از نخستين كارهاي حضرت مهدي

  . گيرد در مسجد الحرام و بين ركن و مقام صورت مي

و  20769، ح11ج: تـا  صـنعاني، بـي  ( اين روايات كه در جوامع روايي شيعه و اهـل سـنت  

داد هاي مختلفي بـه ايـن رخ  ؛ فراوان انعكاس يافته، به گونه)123ص: 1416افعي، مقدسي ش

  . پرداخته است

كه همة امور اين  به اين نكته نيز اشاره خواهد شد كه برخي از اين روايات با تأكيد بر اين

كننـده بـا حضـرت     اند كه نخستين بيعت اتفاق به طور عادي نخواهد بود، متضمن اين مطلب

بـا آن   4پس از اين بيعت ويـژه، يـاران حضـرت مهـدي      .، جبرئيل امين است4مهدي 

  .حضرت بيعت خواهند كرد
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هاي بيعت در فلسفة سياسـي   بندي، برخي ويژگيبا توجه به آنچه بيان شد و در يك جمع

  :اسلام عبارت است از

ر حقيقت عهد هاي شرعي و د هاي راستين اسلام، پيماني است بر پاية آموزه بيعت در آموزه  .1

؛ هرچند كسـي بـه ظـاهر دسـت در دسـت ولـي خـدا        )7: مائده( و ميثاق با خداوند است،

  ).10: فتح( كند گذارد و با او بيعت مي مي

بيعت، سازوكار و ماهيت امضايي دارد و نه پديدآورنده؛ بدين معنا كه كاركرد بيعت در جهت . 2

حكومت اسـلامي بـه ارمغـان     پذيرش مردمي و مقبوليت حكومت است و مشروعيت براي

  .آورد نمي

مردم به لحاظ حقوقي در بيعت و عمل به مفاد آن، آزاد هستند و بيعـت در نظـام سياسـي      .3

و  7خطبه: 1378رضي، شريف ( اسلام اختياري است و برآمدة خواست دو طرف بيعت است

ي برخلاف پيمـان  بنابراين، ضمانت اجرايي دنيوي ندارد؛ به اين معنا كه اگر كس). 54نامه 

تر براي  كه پيش شكنان بازخواست و كيفر دنيوي ندارد، مگر اين خود عمل كند، مانند پيمان

بيني شده باشد؛ هرچند به جهت شكستن پيمان از گزند عذاب اخروي در  آن مجازاتي پيش

  ).337، ص2ج: 1365؛ كليني، 10: فتح( امان نيست

بنابراين، بيعت بـا  . د و مورد رضايت پروردگار باشدشونده بايد منصوب از طرف خداون بيعت. 4

  .انسان فاسق پديد نخواهد آمد

؛ و در )74، ص23ج: 1404مجلسـي،  ( مفاد و محتواي بيعت بايد از نگاه شرعي، روا و جايز. 5

در هنگام بيعت بر آموزش ايـن امـر    6در برخي روايات، پيامبر اكرم. عمل، شدني باشد

  ).1510روايت : 1409متقي هندي، ( ي داشتندكنندگان پافشار به بيعت

آيد كه اگر شخص داراي  به دست مي :ناگفته نماند با دقت در روش پيشوايان معصوم

آوري عمومي مردم، زمام امور رهبري جامعه اسلامي را به دست گرفت، حتـي  شرايط، با روي

  .و با او معارضه نكنند اند، لازم است كه از او پيروي كنند بر كساني كه با او بيعت نكرده
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  عتيب آثار

 كنـد  شونده را آشكار مي كننده و بيعت هاي بيعت برخي از ويژگي عتيب كه رسديم نظر به

 :شود يم اشاره يموارد به كه

 يآمادگ اظهار ـ1

از اين ياد شد، در حقيقت بيعـت ابـراز آمـادگي قلبـي بـراي انجـام دادن        گونه كه پيش همان

  :ديگويم باره نيا در يمطهرمرتضي  ديهش. دستورات امام است

 يوجـدان  قـول  است، يآمادگ اظهار و اعتراف صرفاً ،موارد يبعض در عتيب رسديم نظر به

 همان فقط نكرده، عتيب شخص تا …بود رونيا از گرفت 6 اكرم غمبريپ كه يعتيب. است

 اعتراف مشخص طور به شخص عت،يب با يول ؛است ليتأو و ريتفس قابل كه است يكل فهيوظ

 و گـذارد يم گرو زين را خود وجدان هم بعد و شوديم خارج ابهام از مطلب و طرف به كنديم

ـ   110، صص 3ج: 1379مطهري، ( كند جاديا ياول الزام فوق يالزام زين شرعاً كه ستين ديبع

111.(  

 تيولاپذيرش  ـ2

 گفت توانيمنابراين، ب. كند تيولا اعمالبه خوبي  بتواند امام تا كنديم هموار را نهيزم عتيب

 آوردن پديد و نهيزم كردن فراهم يبرا ياسيس ـ ينيد اي فهيوظ فقط حضور عصر در عتيب كه

 انتخـاب  جامعه سرپرستي به عتيب با امام كه نبايد پنداشت و است پيشواي معصوم سرپرستي

 .شوديم

 شـرط  بلكـه  يسـت؛ ن ،ندارنـد  تيولا كه يكسان يبرا تيولا سبب پديدآمدن ،عتيب ،پس

 .است شده ثابت هاآن يشرع تيولا كهاست  يكسان يبرا ت،يولا پديدارشدن

 فهيوظ به يبنديپايادآوري  ـ3

 شـود يم ـ گرفته يكس از كه يمانيپ مانند ،كنند فهيوظ احساس مردم كه شوديم سبب ،عتيب

ي و از بـاز  يول ؛ادديم انجام ديبا و است بوده واجب يو انجام دادن آن براي كه يكار يبرا

 .كند عمل خود فهيوظ به تا رنديگيم مانيپ
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  يوفادار بر ديـ تأك4

-تـوان مردم است تا آنان آمادگي خود را براي در اختيـارقراردادن همـة    يفادارتبلور و عت،يب

 بوده گونهاين 6اكرم امبريپ كه در عصر گونههمان هاي خود براي امام اعلام دارند؛مندي

 ).190ص: 1378 معرفت،( ستا

مكارم ( دندار ينقش امامت در اثباتاً و اًينف حضور، عهد در بيعت كه گفت توانيم بنابراين،

و  يـي اجرا قدرت و توانفراهم كردن  يبرا فقط و ؛)73ـ   72صص: 1380شيرازي و ديگران، 

 ـاب فـه يوظ حكم به كنندگان عتيب و دارد نقشهاي اجراي احكام اسلامي  آوري زمينه فراهم  دي

 اسـلام  راه در را خـود  توان يتمام و دهند قرار 7زمان امام ارياخت در را خود امكانات يتمام

  .كنند هيهد

  ، از نگاه روايات7بيعت با امام مهدي

بنـابراين،  . از جهت معنا و مفهـوم متـواتر اسـت    7روايات مربوط به بيعت با حضرت مهدي

اين روايات كه با شمار گونـاگون در  . نيست اثبات اصل اين اتفاق به بررسي در روايات نيازي

  :دارند منابع شيعه و اهل سنت نقل شده است، به طور عمده به موضوعات زير اشاره

  كنندگان ـ بيعت1

. كننـد اند كه در بيعت با آن حضرت شركت مـي  اي از اين روايات به كساني اشاره كرده دسته 

  :شونداين روايات به دو دسته تقسيم مي

  1بيعت جبرئيل فرشتة وحي؛ ـ1ـ1

كنـد،  ، بيعت مي7در اين روايات، از امين وحي به عنوان نخستين كسي كه با مهدي موعود

صـدوق،  ( »جبرَئيـلُ  7أَولُ منْ يبايِع القْـَائم «: اين مفهوم با تعبيرهايي چون. ياد شده است

ةً فيَكوُنُ أَولَ خَلقِْ اللَّه «: ؛ يا)671، ص2ج: 1395 : ؛ يـا )314ص: 1397نعمـاني،  ( »لـَه  مبايعـ

؛ )184، ص4ج: 1365و كليني،  204، ص2ج: 1404قمي، ( »فيَكوُنُ أَولُ منْ يبايِعه جبرَئيلَ«
                                                 

  .گذريمجا كه اين بيعت از محل بحث ما خارج است، فقط در حد اشاره از آن مي از آن .1
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  .خوردبه چشم مي) 254، ص2ج: 1417عياشي، ( »أنََّ أَولُ منْ يبايِع القَْائم جبرَئيلُ«: و

  ؛)سيصد و سيزده نفر( ـ بيعت ياران خاص1ـ2

داراي اهميت است، بيعت ياران، ياوران و مـردم بـا مهـدي     7آنچه در بيعت با امام مهدي 

اهل  عدةو نيف  ثلاثمأةيبايع بين الركن و المقام «: در روايات با تعبيرهايي چون. موعود است

: 1397ني، نعمـا ( »و ثـلاث عشـر   الثلاثماةيبايعه الناس «: ؛ و)476ص: 1411طوسي، ( »بدر

  .؛ به اين مهم اشاره شده است)314ص

ها به روشني به بيعت شمار خاصي از ياران حضرت اشاره شده  افزون بر رواياتي كه در آن

اجتمـاع بزرگـي از شايسـتگان،    . هاي ديگري نيز سخن بـه ميـان آمـده اسـت    است؛ از گروه

ت و انسجام و همراهـي بـا   گرا كه با وحد طلب و عدالت فرودستان، شيعيان و يكتاپرستان حق

گروهي از خراسـان هسـتند كـه در     6ها به فرمايش رسول اكرمآن. كنند ايشان بيعت مي

كند؛ اين گروه براي بيعت بـه حضـور او    ظهور مي 7هنگامي كه مهدي. آيند كوفه فرود مي

  ).467، ص52ج: 1404و مجلسي،  274ص: 1411طوسي، ( شود گسيل مي

  ـ برخي از مردم1ـ3

هاي يادشده، سخن از بيعت مردم بـا آن حضـرت بـه ميـان     ضي روايات، افزون بر بيعتدر بع

آمده است كه ممكن است مقصود، پذيرش آن حضرت در برخورد نخست بـا آن حضـرت در   

   :چنين نقل كرده است 7در اين باره ابوبصير از امام صادق. مسجد الحرام باشد

»و أَنظْرُُ لكََأَنِّي اللَّه هَنَ إلِييالرُّكْنِ ب قَامِ وْالم  ايِع اس  يبـ و  194صـص : 1397نعمـاني،  ( ؛النَّـ

 مـردم  از مقـام  و ركـن  ميان كه نگرم مي او به اكنون هم ييگو سوگند خدا به؛ )263و  262

  . »گيرد مي بيعت

  . در برخي روايات نيز بدون اشاره به افراد ويژه، فقط به اصل بيعت اشاره شده است

اگر چـه  . آيدوايت به روشني پذيرش عمومي آن حضرت توسط مردم به دست مياز اين ر

  .ممكن است مقصود از مردم در اين سخن نيز همان ياران خاص باشد

  :نقل شده كه فرمود 6در مستدرك حاكم از رسول اكرم
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؛ مقدسـي،  478، ص4ج: 1406نيشـابوري،  ( يبايع لرجل من امتي بين الـركن و المقـام  «

؛ براي مردي از امت مـن بـين ركـن و    )271، ص14ج: 1409مقتي هندي،  و 70ص: 1416

  . »شودمقام بيعت گرفته مي

  ـ مكان بيعت2

را در  7گونه كه پيش از اين نيز اشاره شد، روايات، مكـان بيعـت بـا حضـرت مهـدي     همان

مفهوم، از جمله تعبيرهاي روايات براي بيان اين . اندمسجد الحرام، بين ركن و مقام ياد كرده

  : توان به اين سخنان اشاره كردمي

؛ )38، ص11ج: ق1408محـدث نـوري،   ( ـ رجلا من ولد الحسين يبايع له بين الركن والمقام

  .شود مردي از تبار حسين كه بين ركن و مقام براي او بيعت گرفته مي

ا بين ركن و مقام بيعت گرفتـه  ؛ همان)454ص: 1411طوسي، ( ـ إِنَّه يبايع بينَ الرُّكْنِ و المْقَامِ

  .شود مي

  .كند ؛ قائم بين ركن و مقام بيعت مي)476همان، ص( ـ يبايِع القَْائم بينَ الرُّكْنِ و المْقَامِ

النَّاس ايِعبقَامِ يْالم نَ الرُّكْنِ ويب هَلكََأَنِّي أَنظْرُُ إلِي اللَّه َدا بـه خ ـ ) 262ص: 1397نعمـاني،  ( ـ فو

  . گيرد بينم، در حالي كه بين ركن و مقام از مردم بيعت مي سوگند، گويا او را مي

ائلهِ   ائهمِ و قبَـ صـدوق،  ( مـ و اللَّه إِنِّي لَأعَرفِ منْ يبايِعه بينَ الرُّكْنِ و المْقَامِ و أعَرفِ أسَماء آبـ

كه با او بين ركن و مقام بـا او بيعـت    ؛ به خدا سوگند، من كساني را)671، ص2ج: 1395

  .دانم ها را مي هاي آن شناسم و نام پدران و قبيله كنند، مي مي

  عتيب دفام و امحتوـ 3

با توجه به آنچه يادشد، محتواي اساسي بيعت، اعلام آمادگي ياران، ياوران و تودة مردم براي 

رسيدن به پيروزي و برپـايي   در جهت 7انجام دادن كارهاي مورد نظر از طرف امام معصوم

حكومت عدل جهاني است و آن، چيزي نيست جز عمـل بـه دسـتورات پروردگـار بـزرگ در      

  .هاي دينيآموزه
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  بررسي كوتاهي در مفاد بيعت  

كـه حضـرت     در روايتي آمده مبنـي بـر ايـن    7آنچه به عنوان روايتي منسوب به امام علي

كنـد؛ بـه بررسـي و دقـت نيازمنـد      عت ميدر مفاد مشخصي با ياران خاص خود بي 7مهدي

  .است

معـروف بـه   ( التشريف بالمنن في التعريف بالفتناين روايت را سيد بن طاووس در كتاب 

يك از منـابع معتبـر، اصـل    ، از فتن سليلي نقل كرده و جز در آن منبع، در هيچ)ملاحم و فتن

  .خورد روايت و حتي مضمون آن نيز، به چشم نمي

ها، مناسب است تا حـد ممكـن   ليل رواج استفاده آن روايت در برخي نوشتهجا به د در اين

  .بررسي شود

نقل  7از ابوصالح سليلي از امام علي 1، با يادآوري سند79اين روايت مفصل كه در باب  

بـه   ،7پس از بيان شهرهاي ياران حضرت مهدي؛ )288ص: 1416سيد بن طاووس، ( شده

 :است اي پذيرش بيعت قرار دادهحضرت برآن كه پردازد  ميشروطي 

يبايعون علي أن لا يسرقوا و لا يزنوا و لا يقتلوا و لا ينتهكوا حريما و لا يشتموا مسـلما و  

لا يهجموا منزلا و لا يضربوا أحدا إلّا بالحقّ و لا يركبوا الخيل الهماليج و لا يتمنطقوا بالذهب 

و لا يخربـوا مسـجدا، و لا    الصـراّرة وا النعـال  و لا يلبسوا الخزّ، و لا يلبسوا الحرير و لا يلبس

يقطعوا طريقا و لا يظلموا يتيما و لا يخيفوا سبيلا و لا يحبسوا بكرا و لا يأكلوا مال اليتيم و لا 

و لا يخلفوا العهد و لا يكبسوا طعاما من برّ أو  أمانة …و لا يشربوا الخمر و لا 2يفسقوا بغلام

                                                 

حدثنا : حدثنا أبو النضر عن ابن حميد الرافعي، قال: سن بن علي المالكي، قالحدثنا الح: فقال .1
حدثنا سعيد بـن طـارق   : حدثنا سليمان بن عثمان النخعي، قال: محمد بن الهيثم البصري، قال

، فـذكر  خطبـة  7خطـب أميـر المـؤمنين علـي    : ، قالنباتةبن أنس عن الأصبغ بن  سلمةعن 
صـفه لنـا يـا أميـر     :  ه و أسماءهم، فقال له أبـو خالـد الكلبـي   المهدي و خروج من يخرج مع

  ....:7المؤمنين، فقال علي
حكام االله فـي  «ها به عنوان  كه از آن 7جاي بسي شگفتي كه از ياران خاص حضرت مهدي .2

امـام  ! اسـت؛ بـا ايـن گونـه شـروط بيعـت گرفتـه شـود         در برخي روايات ياد شده» الارض
ةِ  أصَحاب هم و بدرٍ أَهلِ عدةُ رجلاً عشرََ ثلََاثَةَ و ثلََاثمُائَةٍ هأصَحاب«: فرمود 7صادق  و الأَْلْوِيـ

� 
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يتبعوا منهزما و لا يسفكوا دما و لا يجهزوا علي جريح و يلبسون  شعير و لا يقتلوا مستأمنا و لا

الخشن من الثياب و يوسدون التـراب علـي الخـدود و يـأكلون الشـعير و يرضـون بالقليـل، و        

بـا او بيعـت    … 1؛ …النجاسـة يجاهدون في اللّه حقّ جهاده و يشمون الطيـب و يكرهـون   

شوند؛ كسي را نكشند؛ حريمي را هتك نكنند؛ كنند كه هرگز دزدي نكنند؛ مرتكب فحشا ن مي

 و ميس ـ برابر در ؛كسي را به ناحق نزنند ؛به خانه كسي هجوم نبرند ؛مسلماني را دشنام ندهند

بـه يتيمـي   . مسجدي را خراب نكنند و راهي را نبندند ؛نپوشند خز و ريحر ؛اورندين فرودسر  زر

گرد مال يتيمي را نخورند؛  ؛و جو انبار نكنند خوراكي از گندم ؛را ناامن نكنند يراهستم نكنند؛ 

  .…؛ شراب ننوشند، وبازي نگردند همجنس

و يشـرط لهـم   ( گـذارد براي خود مي 7گاه اين روايت به شروطي كه حضرت مهدي آن

  :گونه اشاره كرده است اين) علي نفسه

 ـ 2أن لا يتّخذ حاجبا و يمشي حيث يمشون و يكون من حيث يريدون«  3ل؛و يرضي بالقلي

بـا كـم   خواهنـد، باشـد؛   ها مـي گونه كه آنآن ؛از راه آنان برودو  درباني براي خود قرار ندهد؛

  ).581ص: 1419صافي گلپايگاني، ( »…و و قانع شود خشنود

  :اين سخنان از دو جهت قابل بررسي است

  از جهت منبع

از ه طـور عمـده   بخود را  طالبگونه كه در مقدمة كتاب خود آورده، مهمان ،سيد بن طاووس

                                                                                                                    
�  

مه كَّامح ي اللَّهف هضليَ أَرع هاصـحاب  شـمار  بـه  و تـن  سيزده و سيصد كه اصحابش؛ خلَْق 
 خلقـش  بر تعالي دايخ حاكمان و پرچمداران آنان و هستند او اطراف در د،هستن بدر جنگ

  ).672، ص2ج: 1395صدوق، ( »باشند مي زمين در
 .البيان نيز آمده است خطبةهايي در هايي از اين سخنان با تفاوتبخش .1

  !كندند خود را تنظيم ميوها و نه خداهاي انساناين چگونه امامي است كه بر پايه خواسته .2
، آمـده كـه   »يـوم الخـلاص  «، ترجمـه  »ر رهاييروزگا«هاي فاحشي در اين روايت با تفاوت .3

هايي از روايت كه در باره ياران خاص و يا در باره حضرت آمـده اسـت؛ قابـل تأمـل      بخش
   .)464 و 465 ص الخلاص، ومكامل سليمان، ي(باشد  جدي مي
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 .فتن بزّار و ملاحم ابن حماد، فتن سليلي: استاهل سنت پديد آورده روايات سه كتاب 

 :گويد در آن مي البته ابن طاووس در كتاب خود دربارة فتن سليلي و روايات موجود

و تاريخ نسخة اصلي كه مصنف كتاب آن را نوشته است،  تعلق داردكتاب الفتن، به سليلي 

ايـن نسـخة   . در مدرسة تركي شهر واسط موجود استنسخه اصلي  ري است ومق 307سال 

   .است كه شاهد كتابت آن از روي نسخة اصلي بوده باشد مي شخصي گواهيبنابر  ،موجود

سليلي در كنار اشاره به آنچه ياد شد، به نـوعي   الفتنسيد بن طاووس در ابتداي نقلش از 

وأنا بريء من خطره، لأنني أحكي ما «: ر كرده استخود را از گرفتاري نقل روايات ضعيف دو

و همـه تقصـيرات    ؛)216ص: 1416سيد بن طاووس، ( »أجده بلفظه ومعناه إن شاء االله تعالي

  . روايات را متوجه مؤلف كتاب كرده است

بسيار روشن است كه طريق سيد بن طاووس به سليلي و نقل سيد از اين كتـاب، مرسـل   

ابي صالح السليلي «همچنين شخص سليلي كه با نام . بل خدشه استطريق قا اين باشد و مي

 .معرفي شـده، مجهـول و نامشـخص اسـت    » )السائي( بن احمد بن عيسي بن شيخ الحسائي

 ).481، ص2ج: 1411كوراني و ديگران، (

يك از منابع سيد بن طاووس در هيچ ملاحمكه، اين كتاب پيش و پس از افزون بر آن اين

  .ه نشده است و اينك نيز در دسترس نيستمعتبر استفاد

  :از جهت سند

 ـبر ميبين د كه اعتبار روايت را از ندر سند روايت نيز افراد مهملي وجود دار  افـرادي ماننـد   ؛دن

هـا در   مهمـل بـوده و از آن   كه همگـي  بن انس سلمةسليمان بن عثمان، سعيد بن طارق و 

 ).55، ص1ج: 1387طبسي، ( شود ميديده ن نامي رجالي هاي باكت

  :از نظر محتوا

  :روايت مورد نظر به طور عمده داراي سه بخش كلي است

  ها؛  اسامي ياران خاص حضرت و شهرهاي آن: اول

  مفاد عهدنامه با حضرت؛ : دوم
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  .هابرخي نشانه: سوم

  .هر سه بخش داراي تأملاتي است

كـه   و با توجه به اينكه در متن روايت، همة اسامي به صورت عربي است  اين: اما تأملات

گفته شده تعدادي از ياران آن حضرت از شهرها و كشورهاي غير عـرب اسـت، ايـن اسـامي     

كه برخي شهرهاي يادشده به طور اساسي با اين گونـه اسـامي    نمايد؛ ضمن اين نامتعارف مي

  .اي ندارند هيچ گونه پيشينه

نامه، از شأن مؤمنان نامه و بيعت رسد اين گونه پيمانبه نظر مي: اما در بارة مفاد عهدنامه

هـا   معمولي به دور است؛ تا چه رسد به ياران خاص موعود منجي كه در اوصاف و عظمت آن

به راستي چه توجيهي دارد كه حضرت به ياران خاص خـود  . سخنان فراواني گفته شده است

  !بازي نگردند و مانند آن؟ اطراف همجنس: بگويد

ها محل تأمل  ها اشاره شده است كه اين نشانهبه برخي از نشانهدر روايت : اما تأمل سوم 

هـاي  نشـانه : شـود ها به دو دسته تقسيم مـي  ها ثابت شده كه نشانهدر بحث از نشانه. هستند

هاي يـادآوري شـده در ايـن روايـت، در هـيچ       برخي از نشانه. هاي غير حتمي حتمي و نشانه

  .سازد تر مي فاد عهدنامه را جديروايتي نقل نشده و اين نكته ترديد در م

بنـدي   اي، از اطاعـت و پـاي   كـه بيعـت بـه عنـوان سـازوكاري مهـم و پايـه        نتيجه ايـن 

حكايت دارد كه پس از مشروعيت از طـرف   7كنندگان براي همراهي با مهدي موعود بيعت

  .كند هاي لازم را فراهم مي خداوند براي تحقق آن حاكميت جهاني زمينه
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  كتابنامه

 .ق1418دارالقرآن الكريم،  :د مهدي فولادوند، چاپ سوم، تهرانمحم: ، ترجمهن كريمقرآ .1

 .تا دار إحياء التراث العربي، بي: ، بيروتمقدمهابن خلدون،  .2

دار إحيـاء التـراث   : علـي شـيري، بيـروت   : ، تحقيق و تدقيق و تعليقالبدايه و النهايهابن كثير،  .3
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